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نـگــاه
ابوالقاسم رئوفیان:

 دو قطبی شدن انتخابات 
دست شورای نگهبان است

یک کنشگر سیاسی اصول گرا در ارزیابی مشارکت زا بودن 
آرایش سیاسی نامزدهای جریان های اصلاح طلب و اصولگرا، 
با بیان اینکه این موضوع به میزان تایید صلاحیت ها از سوی 
شورای نگهبان بستگی دارد، اظهار داشت: اینکه از میان 
افرادی که برای انتخابات اعلام آمادگی کرده اند، چه تعدادی 
از نظر شورای نگهبان می توانند در عرصه رقابت و تبلیغات 
حضور پیدا کنند و اینکه این افراد تا چه حد می توانند افکار 
نتخابات  عمومی را با توجه به شرایط مختلف در عرصه ا
نمایندگی کنند، در میزان مشارکت، تعیین کننده و مهم 
است. ابوالقاسم رئوفیان درباره دوقطبی بودن انتخابات در 
ادوار گذشته و اینکه این بار دو قطبی بین چه کسانی خواهد 
بود، گفت: این موضوع نیز بستگی به تصمیم شورای نگهبان 
دارد که از جناح های مطرح در کشور به چندین نفر اجازه 
تبلیغات و رقابت های انتخاباتی داده می شود. اگر افرادی که 
از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار می گیرند بتوانند این 
پتانسیل و ظرفیت را ایجاد و در یک رقابت کاملا سنگین و 
چالش برانگیز شرکت کنند، در آن صورت می توان گفت که 
ما یک انتخابات دوقطبی خواهیم داشت، اما اگر افرادی که 
به انتخابات ورود می کنند از ادبیاتی که چالش برانگیز نیست 
استفاده کنند، طبیعی که انتخاباتی متفاوت پیش رو خواهیم 
داشت. دبیرکل حزب ایران زمین افزود:  دوقطبی شدن به 
چند عامل دارد؛ یک عامل به خود شخص باز می گردد یعنی 
این اشخاصی که به عنوان دو رقیب جدی با یکدیگر رقابت 
می کنند چه کسانی هستند و دوم اینکه نحوه رقابت و شیوه 
مواجه شدن با رفتار رقیب چگونه است؛ اینجاست که بیشتر 
تعیین می کند چه شود. وی ادامه داد: البته در برخی دوره های 
گذشته با روش تخریبی و این نگاه که بخواهند آبروی طرف 
را در جامعه ببرند و به قیمت بالا کشیدن خودشان با آبروی 
رقیب بازی کنند، رفتار شد که این کار درستی نیست. رئوفیان 
در خصوص اجماع اصولگرایان بر روی آیت ا... رئیسی بیان 
کرد: حضور آقای رئیسی شاید اجماع نسبی را پدید بیاورد، اما 

اجماع مطلق را پیش بینی نمی کنم.

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: از پیش از انقلاب تاکنون کارگران مطالبات فراوانی 
داشته اند و تجمعات آنان عمدتا با مشکلات متعددی مواجه بوده است. برخورد غیرمنطقی 
یا قهری با مشکلات کارگری می تواند آسیب های بسیاری را برای کشور به همراه داشته 
باشد. همچنین برخی از دانشجویان، فعالین صنفی و فعالین سیاسی نیز به دنبال پیگیری 
حقوق از دست رفته برخی کارگران مطالبات آنان را در جامعه تکرار می کنند اما برخورد 
قهری دامن آنان را نیز می گیرد. تا زمانی که رویکردها در مواجهه با مشکلات صنفی تغییر 
نکند و کشور ثروت بیشتری به دست نیاورد، نارضایتی ها همچنان ادامه خواهد داشت. در 
همین زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس 

خبرگان رهبری، داشت که در ادامه می خوانید.

آرمان ملی- حمید شجاعی: لیست احزاب اصلاح طلب برای انتخابات پیش رو به نهاد اجماع ساز 
اصلاح طلبان ارائه شده که در آن لیست نیز چهره هایی مثل محمد جواد ظریف و اسحاق 
جهانگیری صدرنشین هستند. هرچند که برخی معتقدند اتفاقات اخیر پیرامون وزیر امور خارجه 
و واکنش ها به انتشار فایل صوتی وی باعث کاهش محبوبیت وی در سطح جامعه و حاکمیت شده 
است. با این حال بسیاری بر این باورند که این اتفاقات نه تنها محبوبیت ظریف را کاهش نداده بلکه 
موجبات افزایش محبوبیت وی در انتخابات و رای آوری بالای او را فراهم آورده است. در این راستا 
برای بررسی کاندیداهای مورد بررسی جبهه اصلاح طلبان، احتمال اجماع بر ظریف و  جهانگیری 
و مشارکت مردم در انتخابات»آرمان ملی« با اشرف بروجردی عضو مجمع زنان اصلاح طلب و فعال 

سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

 بـــا توجه به اینکه لیست کاندیداهای 
مدنظر احزاب اصلاح طلب به جبهه اصلاحات 
ارائه شده حضور نفراتی چون آقایان ظریف 
و جهانگیری را چطور ارزیابی می کنید و 
این افراد توانایی رای آوری و ایجاد موج در 

جامعه را خواهند داشت؟
من معتقدم که آقایان ظریف و جهانگیری 
مورد اقبال اصلاح طلبان هستند و اگر نبودند در 
لیست ارائه شده به جبهه اصلاح طلبان چنین رای 
بالایی را نمی آوردند. خود این امر نشان می دهد 
که اصلاح طلبان نسبت به این کاندیداها همسو 
هستند. اما اینکه نوع رویکرد شورای نگهبان در 
خصوص کاندیداهای اصلاح طلبان چگونه است 
باید بگویم که رای دادن، انتخاب شدن و انتخاب 
کردن حق هر شخصی است و مقام معظم رهبری 
نیز بارها تاکید کرده اند که آرای مردم حق الناس 
ینکه مستندات کسانی  مانت است. دیگر ا و ا
که تایید یا رد صلاحیت می کنند باید مشخص 
باشد و با عملکرد افراد مغایر نباشد، چراکه در 
حال حاضر هم آقای ظریف صلاحیت دارد چون 
بر مسند امور در وزارت امور خارجه قرار دارد و 
در جایگاه تصمیم و اجرا قرار گرفته و هم دارای 
سلامت نفس، اخلاق، رفتار و سلامت اقتصادی 
است. لذا از هر جهت که نگاه کنید ظریف شخصی 
صادق، مخلص و پای کار است. تجربه کاری و 
سابقه مدیریتی دارد و کسی است که می تواند 
برای اصلاح طلبان مرجع باشد برای اینکه به وی 
رجوع کرده و با اجماع بر وی از او حمایت کنند تا 
در انتخابات مردم و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان 
به او رای دهند. از طرفی آقای جهانگیری نیز 
همین طور است. آقای جهانگیری مدیر، استاندار، 
نماینده مجلس و معاون اول رئیس جمهور بوده 
و با این همه سابقه از ابتدای انقلاب تا به امروز 
نمی تواند مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد. 
اگر شورای نگهبان بخواهد وارد این فاز شود 
که برای این افراد اعلام عدم صلاحیت کند در 
حقیقت هویت و ماهیت چارچوب ساختاری را زیر 
سوال برده است و کشور دچار آسیب خواهد شد. 
لذا اگر مسئولان مربوطه دلشان برای انتخابات 
پرشور و حداکثری و نظام می سوزد باید حواسشان 
جمع باشد که از همه حرکات، رفتار و گفتارشان 
تفسیر سیاسی می شود. اگر نظرها به گونه ای قرار 
بگیرد که چهره های علاقه مند به نظام، کارکشته 
و سلامت، در پی اصلاح امور و به کلیات نظام 
رند و  و به رهبری و ارکان نظام تعلق خاطر دا
همراهی می کنند رد شوند دیگر شرایط بسیار 
سخت خواهد شد و مشخص نیست که معیارها 
بر چه اساس است. لذا اینها افرادی نیستند که به 
هر دلیلی بخواهند رد صلاحیت شوند. بنابراین 
این هنر شورای نگهبان است که بتواند زمینه را 
برای حضور همه قشرها و اشخاص برای حضور 
در انتخابات مهیا کند. بقیه به مردم باز می گردد 
که چقدر این مشارکت مردمی بتواند در میزان 

رای آوری کاندیداها کمک کند.
 برخی مطرح می کنند که انتشار فایل 
در  وی  محبوبیت  بر  آقای ظریف  صوتی 
جامعه و جبهه اصلاحات خدشه وارد کرده 
است؛ اساسا چه میزان با این گزاره موافقید؛  

نگاه اصلاح طلبان تغییر کرده است؟
معتقدم محبوبیت آقای ظریف نه تنها در 
جامعه کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش داشته 
است. اتفاقا این خود جای سوال است که چرا 
برخی جریانات تندرو و اشخاص علیه ظریف 
موضع گرفتند؟ آنچه مشخص است هر چقدر 
بگیرند  موضع  ظریف  علیه  دیگر  جریانات 
فزایش پیدا کرده و سطح  محبوبیت ظریف ا
رای آوری وی بالاتر می رود و به موفقیت ظریف 

در انتخابات پیش رو بیشتر کمک می کند.

 بـــا تــوجه به شرایط جامعه باید 
چه اقداماتی از سوی اصلاح طلبان صورت 
بگیرد تا مردم بازهم پای صندوق های رای 

حاضر شوند؟ 
البته این مساله صرفا به اصلاح طلبان مربوط 
نمی شود و با کلیت نظام ارتباط دارد. کل نظام 
باید نگران این باشد که با توجه به شرایط 
قبالی به  اقتصادی که مردم پیدا کردند آیا ا
حضور در پای صندوق های رای دارند یا خیر. 
تمام تلاش اصلاح طلبان این است که مردم 
را برای آمدن پای صندوق های رای متقاعد 
کنند. اگر به وضعیت جامعه و تلا ش هایی که 
صورت می گیرد نگاه کنیم خواهیم دید که  باید 
حداقل تکلیف رای های خاکستری را مشخص 
کنیم که در انتخابات حضور خواهند یافت یا 
حضور نمی یابند و از خاکستری بودن خارج 
شوند. این خود کمک می کند که یک جمع 
بندی برای آینده داشته باشیم که در مجموع 
مردم پای صندوق های رای خواهند آمد یا خیر. 
ولی به نظر من با توجه به چند نشستی که در 
حوزه بحث انتخابات در کلاب هاوس وجود 
داشت  و خیلی پرطرفدار بود و افراد بسیاری 
حاضر شدند و در بحث مشارکت کردند نشان 
می دهد که مردم بی تفاوت نیستند. اگر احیانا 
دلسرد هستند از این رو است که فکر می کنند 
شاید آرایشان مثمرثمر نباشد یا خدای ناکرده 
صندوق های رای دچار خدشه شود. شما همین 
وضعیت شوراها را ببینید که از بین نیروهای 
اصلاح طلبی که کاندیدا شدند و از بین 12 نفر 
اعضای فعلی شورای شهر که ثبت نام کردند 
2 نفر تایید شدند که واقعا فاجعه است و جای 
تامل دارد. با این رویکردها چگونه می توان به 
مشارکت حداکثری فکر کرد. مگر غیر از این 
است که این افراد هم بخشی از جامعه هستند 
و رای جامعه پشت آنها است. اگر قرار باشد که 
با همه اینگونه رفتار شود که سنگ روی سنگ 
بند نمی شود و دچار مشکل می شویم. باید 
همه کاندیدا داشته باشند و بتوانند رای خود 
را به کاندیدای مدنظر خود بدهند و مطمئن 
نده می شود. در آن  باشند که رایشان خوا
صورت خواهد بود که مردم به حضور در پای 

صندوق های رای راضی خواهند شد. 
 اسـامی برخی از زنان نیز در لیست 
اعلام شـــده به جبهه اصلاحات جهت 
کاندیداتوری قرار دارد که هر کدام سابقا 
در مناصبی بوده اند؛ اساسا با وجود برخی 
موانع عزمی از سوی زنان اصلاح طلب برای 

حضور در انتخابات وجود دارد؟
خانم ها بــرای مــشارکت و کاندیداتوری 
در انتخابات عزم دارند و از ابتدا هم داشتند 
ولی چون ما قائل به رای اکثریت هستیم  و 
درخواست های خود را هم دادیم و احزاب 
معرفی  کاندیدا  بانوان  بین  ز  ا مختلف هم 
کردند نشان می دهد که خانم ها در این عرصه 
نجام می دهند. به نظر  تلاش های خود را ا
ز  ند که تا قبل ا خانم ها به یک گام رسیده ا
این می گفتند رجل سیاسی قابل تعمیم به 
بانوان نیست و نمی توان پذیرفت که خانم ها 
ما خانم  کاندیدای ریاست جمهوری شوند ا
طالقانی آنقدر تلاش کرد و در انتخابات ثبت نام 
نمود که اکنون می بینید کدخدایی سخنگوی 
توری  کاندیدا با  می گوید  نگهبان  شورای 
ریم. این خود یک گام  خانم ها مشکلی ندا
مثبت برای خانم ها محسوب می شود. ان شاءا... 
این تلاش ها روزی به ثمر می نشیند و اگر 
در این دور نتوانستیم کاندیداهای زن برای 
انتخابات داشته باشیم و در دوره های آینده 

داشته باشیم.

 اخیرا روز کارگــر را پـــشت سر 
گذاشتیم. می خواهیم بدانیم جــایگاه 

کارگران در اسلام چیست؟
است.  ارزشمند  بسیار  کارگر  مقام 
مهم ترین نشانه ارزش کارگر این است که این 
قشر زحمت می کشند، دست های آنان پینه 
می بندد و بندگان خدا از نفع آن برخوردار 
می شوند. رنج برای کارگر و نفع آن برای 
لبته خود کارگران نیز بدین  مردم است. ا
نحو از منفعت کار خود بهره می برند که با 
فعالیت تولیدی آنان ثروت جامعه افزایش 
می یابد و در نتیجه نفع حاصل به خود آنان 
نیز خواهد رسید. دیگر مسأله آن است که 
رسول خدا سخنان بسیاری درباره کارگران 
بیان کرده اند اما تنها به سخن گفتن اکتفا 
نکرده و دست کارگر را بوسیده و گفته اند، 
این دست آتش جهنم را نخواهد دید. حضرت 
امام نیز جمله زیبایی درباره کارگران فرموده 
اند. ایشان فرمودند، کارگری از صفات الهی 
بوده و کارگر مظهر خدا است، زیرا یکی از 
صفات خدا فعال است و او دائم کار می کند. 
اینگونه نیست که خدا جهان را آفریده و آن 
را رها کرده باشد، بلکه دائما در حال فعالیت 
و مدیریت دنیا است. قشر کارگران از کسانی 
هستند که به دلیل زحمات بسیار و کسب 
نان حلال، کمترین میزان ابتلا به فساد را 
دارند. کسب نان حلال برای بندگان خدا 
بزرگترین عبادت است. ایثار افرادی از این 
دست، بیش از کسانی که درآمدهای فراوان 
دارند، ارزش دارد، زیرا با درآمدهای کمتر و 
ئه می دهند.  را زحمت بیشتر، خدماتی را ا
باید فرهنگی در کشور نهادینه شود که 
کارگر و جایگاه کارگر ارج نهاده شود. احترام 
و حرمت باید برای کارگران وجود داشته 
باشد. اگر کسی هم در رفاه زندگی می کند، 
مدیون زحمات کارگر است. می گویند تقوا 
پروری، یعنی اهل تقوی را دوست بداریم 
تا تقوی بیشتر شود. درباره کارگران نیز 
همین است، هر فعالیتی که بیشتر بدان 
توجه شود، در جامعه ارزش بیشتری وجود 

خواهد داشت.
 انقلاب اسلامـــی نــیز با حمایت 
پیوسته قشر کارگر همراه بوده است. از 
نگاه شما برخوردهای قهری انجام شده 
با کارگرانی مانند کارگران هفت تپه 
و مشکلاتی از این دست، چه پیامدی 
برای رابطه کارگران با کشور دارد؟ آیا با 
این رویکردها می توان انتظار داشت که 

احترام و تکریم کارگران محقق شود؟
اگر برای کارگران حرمت قائل نشویم، 
آنان زحمت بکشند اما نتیجه آن را مشاهده 
کنند، راه به جایی نخواهیم برد. کارگری 
مظلومیت است و حقوق آنان در شرایط 
کنونی ضایع می شود. نباید تنها شعار بدهیم 
که پیامبر دست کارگر را بوسیده است، 
ینها را بگوییم و در سر کارگر  نیم ا نمی توا
بزنیم. زمانی که کارگر اعتراضی می کند، به 
حق یا ناحق، باید سخنان آنان تحمل شود. 
حقوق کارگران باید به گونه ای تامین شود که 
مردم نتیجه آن را ببینند و کارگران بتوانند، 
عزتمندانه کار کنند. نباید روال به گونه ای 
باشد که اقشار کارمند، بتوانند زندگی خود 
ما کارگران ره درستی و  را تامین کنند ا
عادلانه حقوق نگیرند. کارگران بخش مهمی 
از تولید این کشور را بر عهده دارند و باید 
با عملکرد خود به گونه ای عمل کنیم که 
کارگر عزیز باشد. کار کردن و تولید باید 
نه باشد. مشکلاتی که با کارگران  عزتمندا

به وجود می آید، به 2 دلیل است: اول اینکه 
برای کارگر و کار او ارزش قائل نمی شویم و 
آن را به فرهنگ تبدیل نکرده ایم. راه های 
تکریم کارگر این است که به سخن و اعتراض 
کارگر گوش داده شود. ما سخنان رسول 
خدا را تکرار می کنیم اما به آن جامه عمل 
ینکه کشور را طوری  نمی پوشانیم. دوم ا
اداره کردیم که ثروت لازم را نداریم. دولت 
دارایی کافی برای برقراری رفاه در جامعه 
ندارد و خزانه ثروت چندانی در اختیار ندارد. 
در نتیجه این مسائل از کارگر کار کشیده 
می شود اما نمی توان او را قانع و تامین کرده 
و برای او زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه 
به وجود بیاورد. در این صورت حق کارگر 
ضایع می شود. نباید کشور را به گونه ای اداره 
کنیم که مردم در فقر به سر ببرند. از فقر 
همه چیز به وجود می آید. بی دینی نیز از فقر 
پدید می آید و ما نیز در آن آشوب و بی دینی 
شریک خواهیم بود، زیرا امکان وجود فقر را 
فراهم کرده ایم. رسول خدا نیز می گویند، 
کاری نکنید که مردم و جامعه فقیر شوند. 
بعضا از کمک های مومنانه صحبت می شود 
اما این نیز برای زمانی است که مردم ثروت 
داشته باشند. اگر مردم دارایی کافی داشته 
باشند، زمانی که دولت نیز احساس فقر کند، 
مردم به او کمک خواهند کرد، اما اگر دولت را 
فقیر کنیم و مردم نیز ثروتی نداشته باشند، 

اداره کشور به مشکل مواجه خواهد شد.
 با این حال کشور چند سال اخیر را 
با حداقل منابع پشت سر گذاشته است. 
چه  باید  معضل  این  ریشه یابی  برای 

اقدامی انجام داد؟
اینکه گاهی گفته می شود دولت نیز ثروت 
رد، حاصل اشتباهات خود مسئولین  ندا
است. فقر دولت 2 دلیل دارد، اول اینکه به 
درستی فعالیت، مدیریت و اندیشه نکرده ایم. 
دوم اینکه سیاست ها در وضع حکمرانی غلط 
بوده است. هم اجرای غلط و هم سیاست غلط 
هر دو در فقر جامعه و دولت مقصر هستند. 
گاهی کم کاری و بد اجرا کردن سیاست ها و 
برنامه های مناسب کشور به مخمصه انداخته 
ز  ز هدر رفتن ثروت ها ا است. جلوگیری ا
طریق افراط و تفریط و اسراف منابع کشور 
باید در دستور کار قرار بگیرد. ما در صادرات 
و واردات و مبادلات خود، همچنین فروش 
محصولات تولید داخل با هدر رفت سرمایه 
مواجه هستیم. بی اعتنایی، بی توجهی و حفظ 
نکردن سرمایه های داخلی ما را به چنین 
وضعیتی کشانده است. ما از جهات مختلف 
کشور را  با سوءتدبیرها در فقر قرار داده ایم. 
زمانی که جامعه فقیر شد، جواب مطالبات 

کارگران را دادن نیز دشوار خواهد بود.
 عده ای نیز به عنوان دفاع از حقوق 
کارگران سخنانی را مطرح می کنند اما 
بسیاری از آنـــان با احکام سنگین 
زندانی می شوند. تــــوصیه شما به 
مسئولین برای برخورد با کســانی که 

به کارگران کمک می کنند چیست؟
اگر کسانی کــــه بـــه میدان حمایت 
از کارگران می آیند، مغرض نیستند، باید 
فراد را تشویق کنیم. عده ای به ظلم  این ا
در جامعه و زجر کشیدن کارگران حساس 
هستند. اصل را بر فساد افراد نگذاریم اما 
کسانی که می خواهند به کارگر کمک  کنند، 
نیت دیگری نداشته باشند. بعضی جوانان به 
دنبال حمایت از کارگران هستند، اما وقتی 
ما سخت گیری می کنیم، مشکل دو چندان 

می شود.

آیت ا... هاشم  زاده هریسی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 برخورد قهری 
با فعالان کارگری نشود
   شعارهای زیبا مشکلات کارگران را رفع نمی کند

  کشور فقیر، مردم را فقیر می کند

اشرف بروجردی در گفت و گو با»آرمان ملی«:

مردم نگران تاثیر رای شان  
هستند که دلسرد شده اند

 تخریب  ظریف رای  او را بیشتر می کند
 ظریف می تواند برای اصلاح طلبان مرجع اجماع باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب: 

تذکر رهبری به معنای نادیده 
گرفتن ظرفیت ظریف نیست

یک فعال سیاسی اصلاح طلب در تحلیل سخنان رهبر 
انقلاب در خصوص فایل صوتی وزیر امور خارجه و در 
واکنش به این موضوع که برخی این سخنان را پایان عمر 
سیاسی محمدجواد ظریف تلقی کرده اند، گفت: از سخنان 
رهبری این گونه برنمی آمد که آقای ظریف دیگر یک مهره 
سوخته است؛ ایشان یک اظهار تأسفی کردند و این به 
معنای آنچه مخالفان سعی دارند درباره پایان آقای ظریف، 
به زعم خود  القا  کننده نیست. ایلنا نوشت، محمد صادق 
جوادی حصار با بیان اینکه سخنانی مانند فرمایشات اخیر 
رهبری در سابقه مدیریتی ایران فراوان وجود دارد، یادآور 
شد: زمانی در مجلس شورای اسلامی به هنگام حیات امام 
چندین تن از نمایندگانی که امروز هم از مقامات عالی 
کشور هستند درباره دولت میرحسین موسوی حرف هایی 
را زدند؛ امام به آنها تشر زد و گفت »فَأَینَْ تذَْهَبُونَ؟« کجا 
می روید؟ این صدایی که از مجلس برمی آید صدایی است 
که از اسرائیل شنیده می شود!« بنابراین اظهار تأسف 
رهبری درباره یک موضوع هم در همین مسیر است. عضو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار داشت: معتقدم باید 
ریشه یابی شود که چرا آن چیزی که برای ثبت در تاریخ 
بیان شده است در این مقطع زمانی که در آستانه انتخابات 
قرار داریم افشا می شود؟ همچنین باید پیگیری شود که 
چه انگیزه ای پشت افشای این سخنان بوده است؟ چه 
افرادی از بودن ظریف در عرصه دیپلماسی کشور متضرر 
می شوند و چه کسانی  از نبودنش سود می برند؟ وی بیان 
کرد: صحبت هایی که آقای ظریف در تعارض بین دستگاه 
دیپلماسی و میدان بیان کرد؛ اعتراض به مجموعه های 
فرادستی نبود، چراکه همه عقلای عالم می دانند دستگاه 
دیپلماسی دستگاهی است که به دولت پیشنهاد می دهد؛ 
دولت هم  آنها را بررسی و بعد با مقامات مربوطه مانند 
شورای عالی امنیت ملی، رهبری و مجلس مطرح می کند 
و پس از مشورت ها، تصمیم گیری می شود. جوادی حصار 
افزود: در مذاکرات دوره قبل برجام و یا همین مذاکراتی 
که در حال حاضر در جریان است، آقای ظریف یا آقای 
عراقچی چندین روز پیاپی به گفت وگو می پردازند و در 
نهایت می گویند که ما باید به تهران برویم و با مقامات 
ایران هماهنگی هایی را انجام دهیم؛ بنابراین هنگامی 
که می گویند باید به تهران بازگردیم و با مقامات مربوطه 
صحبت کنیم معنی اش این است که مقاماتی فراتر از دکتر 
ظریف و تیم وزارت امور خارجه در جریان تصمیم گیری 
در حوزه دیپلماسی  وجود دارند که باید با آنها هماهنگی 
صورت گیرد و بعد از آن توافقنامه ها و معاهدات بین المللی 
انعقاد شود؛ لذا این حرف بسیار بدیهی است که در عرصه 
دیپلماسی نهادهای بالاتر از وزیر امور خارجه و فرماندهی 
عالی سپاه در منطقه تصمیم گیری کنند. جوادی حصار 
عنوان کرد: سخنانی مانند اینکه ظریف مهره سوخته 
است و از این دست را مخالفان آقای ظریف راه انداختند؛ 
هدف شان هم کاملا مشخص است که می خواهند وی را 

سیبل کرده و بسوزانند. 

           
فــرارو

ادامه از صفحه اول/  در انتخابات سرنوشت ساز هستند 
و می توانند مشارکت حداکثری را شکل دهند. برای 
حضور آرای خاکستری در انتخابات باید گفت این آرای 
خاکستری دغدغه هایی دارند که باید به آنها پاسخ داده 
شود. اینها معتقد هستند تا الان که رای داده اند، حضور 
داشته و به صورت فعال هم حضور داشته اند، افرادی 
انتخاب شده اند که به وعده های خود عمل نکرده اند. 
آنان مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و مشکلات 
همچنان وجود دارد. بنابراین نوعی ناامیدی نسبت به 
این موضوع دارند که آیا رای آنها می تواند اثرگذار باشد 
و مشکلات کشور را حل کند؟ پس باید به این مسائل 
توجه داشت تا آرای خاکستری هم حضوری فعال در 
انتخابات داشته باشند. انتخاب شوندگان همان نامزدهای 
انتخاباتی هستند که می توانند نقش مهمی در پر شور 
شدن انتخابات داشته باشند که باید دارای ویژگی های 
خاصی باشند. یکی اینکه نامزدهای انتخاباتی باید برنامه 
ارائه دهند. تیمی که می خواهند از آنها حمایت کنند 
باید برای مردم شناخته شده باشند، توانایی این را داشته 
باشند که دولتی چابک و کارآمد روی کار بیاورند و هدف 
آنها این باشد که  مشکلات مردم را حل کنند و برای حل 
این مشکلات هم برنامه داشته باشند و مردم هم قضاوت 
کنند که آیا می توانند مشکلات را حل کنند یا خیر؟ اینکه 
نامزدها بخواهند شعار بدهند دیگر برای مردم معنایی 
ندارد. امروز دیگر برای قیمت مرغ، گوشت و... نمی توان 
شعار داد. نامزدهای باید بیایند برای مردم شفاف سازی 
کنند و بگویند با چه مکانیسمی می توان این مشکلات 
را در کوتاه مدت و حتی کمتر از 1۰۰ روز حل کرد و 
مردم را از دغدغه هایی که دارند خارج کرد. بنابراین اگر 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دست به دست هم 
دهند و این کار همراه با مسئولیت و فعالیت رای دهندگان 
باشد، ما شاهد انتخاباتی پر شور خواهیم بود. ارتباط 
تایید صلاحیت ها با حضور پر شور مردم در انتخابات؛ 
این مورد در حوزه اجرای انتخابات است که هم افرادی 
که نظارت می کنند و هم مجریان انتخابات و هم افرادی 
که صلاحیت ها را تایید می کنند، همه در حضور پر شور 
مردم در انتخابات اثرگذار هستند و اگر اینها بتوانند 
اعتماد مردم را به دست بیاورند؛ یعنی مردم به مجریان 
اعتماد کنند که رای آنها اثرگذار است و دستگاه های 
نظارتی کنترل می کنند که انتخابات پاک باشد. همچنین 
شورای نگهبان نامزدهایی را معرفی کنند که در حد 
رئیس جمهوری در تراز انقلاب اسلامی باشند. بنابراین 
همه اینها می تواند نقش تعیین کننده ای در حضور پر شور 
مردم برای انتخابات ایفا کنند. افرادی که می گویند ما 
منتظر هستیم تا ببینیم تکلیف برجام چه می شود و بعد 
وارد انتخابات شویم، چراغ سبز به دشمنان می دهند که 
مسائل داخلی ایران که مهمترین آن انتخابات است با 
مذاکرات بین المللی گره خورده است. در حالی که نباید 
این اتفاق بیفتد و نامزدهای انتخاباتی باید برنامه های 
خود را ارائه دهند و مردم را دعوت به حضور در انتخابات 
کنند. اگر برجام به فرجام رسید که برخی از مشکلات 
کشور هم حل می شود و اگر به نتیجه نرسید ما که 
نمی توانیم کشور را تعطیل کنیم و منتظر باشیم دشمنان 
برای ما تصمیم بگیرند. ما باید با برنامه ریزهایی که داریم 
زمینه را برای حضور پر شور مردم در انتخابات مهیا کنیم 
وگرنه با شعار و وعده دادن های غیرمنطقی نمی توان 

مشکلات کشور را حل کرد.

          
دریچه 

عوامل پرشور شدن انتخابات

یــادداشت

کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر

انواع رسانه های تصویری، نوشتاری، صوتی و مجازی رسمی و 
غیررسمی مملو از نقدهای دلسوزانه، مغرضانه، احساسی، علمی و... 
است، اما با وجود این همه نقادان دلسوز، سوداگر، احساساتی، مغرض 
و... روند شرایط اجتماعی در عرصه های گوناگون پیوسته وخیم تر از 
روز پیش می شود. یقینا پرداختن به ریشه های زیست بسیار سخت و 
بعضا غیر انسانی شهروندان فراتر از توان و مجال این موجز است. در 
این موجز تلاش می شود تا تبیینی کلی و مختصر از مفهوم حقوق 
بشر به عنوان یکی از بنیادهای توسعه اجتماعی، ارائه شود. در جهان 
عقلانی معاصر، انسان نه یک پدیده طبیعی بلکه یک پدیده اجتماعی 
محصول تولد، رشد و بلوغ»خرد جمعی« تلقی می شود، بنابراین 
حقوق بشر تبلور و انعکاس فهم و تلقی فرا طبیعی )اجتماعی( از 
انسان است. به عبارتی، حقوق بشر، انسان را فراتر از یک موجود 
عام در طبیعت تلقی می کند. حقوق بشر انعکاس سطح و نوع درک 
نخبگان یک جامعه از انسان به عنوان یک شهروند و نه یک موجود 
طبیعی است. حقوق بشر، انسان اجتماعی)شهروند( را صرف نظر از هر 
قیدی از جمله نوع باورها و اعتقادات)متافیزیکی(، میزان تحصیلات، 
ریشه  خانوادگی، شغل، دارایی، منطقه جغرافیایی، ویژگی های 
ظاهری و... »حائز«)مشمول( برخی حقوق یکسان می داند. به عنوان 
مثال، برخورداری از غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، برابری 
در پیشگاه قانون و... حقوق غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر برای همه 
شهروندان می باشد. انسان ها )شهروندان( »باید« با تلاش منطقی 
بتوانند در سازمان زیست اجتماعی انواع نیازهای اولیه خود را تهیه و 
تامین کنند. سازماندهی و مدیریت امور گوناگون اجتماعی به گونه ای 
که دسترسی به غذا، بهداشت و درمان، آموزش، برابر بودن در پیشگاه 
قانون، مسکن، آرامش، امنیت و... با تلاش عزتمند برای همه شهروندان 
مهیا باشد، ابتدایی ترین وظیفه هر ساختار مدیریت کلان است. در 
جهان خردمند معاصر، مشروعیت هر مدیریت کلانی مبتنی بر این 
است که تا چه میزان می تواند انواع نیازهای اولیه شهروندان تحت 
حمایت خود را تهیه و تامین کند. به عبارتی حقوق بشر تولید اذهان 
نخبگانی )به ویژه سیاسی( است که انسان)شهروندان( را هدف غایی و 
نه ابزاری برای انواع توهمات، آرمان های رمانتیک و منویات سوداگرانه 
تلقی می کنند. اینکه نخبگان یک جامعه انسان)شهروند( را به عنوان 
هدف یا ابزار تلقی کنند، مبنای ساختار مدیریت سیاسی یک کشور 
خواهد بود. حقوق بشر تولید اذهان توسعه یافته، بالغ و آگاه به چیستی، 
کارکرد و سازوکارهای دخیل در سازمان زیست اجتماعی است. حقوق 
بشر محصول خرد جمعی و نه انواع آرمان ها، اعتقادات، احساسات و... 
متافیزیکی، تاریخی و سوداگرانه است. اگر بپذیریم که حقوق بشر تولید 
خرد جمعی به ویژه اذهان نخبگان سیاسی، علمی و... یک جامعه است، 
آنگاه می تواند کشورها را به دو دسته تقسیم کرد: 1 - کشورهایی با رفاه، 
آرامش و امنیت نسبی که »خرد جمعی«در آنها متولد، رشد و بالغ شده 
و 2 - کشورهای پرچالش که »خرد جمعی«هنوز، به دلایل گوناگون، 
در آنها متولد نشده است. بنابر شواهد بی شمار از عرصه های گوناگون 
اجتماعی، بخش قابل توجهی از کارگزاران، صاحب منصبان، سیاست 
ورزان، »نخبگان« و... درک و باوری به حقوق بشر برآمده از خرد 
جمعی، ندارند. پر بیراه نیست اگر گفته شود که حقوق بشر متافیزیکی 
و حقوق بشر رویایی و رومانتیک)وارداتی( نزد معدود افراد در عرصه 
های اجتماعی و سیاسی، تنها محصول ابهامات ذهنی، عدم صداقت 
و آشفتگی اراده ها و اهداف برخی کاربران مفهوم حقوق بشر می باشد. 
بنابراین، با توجه به نزدیک بودن انتخابات، آزمون »فهم حقوق بشر« 
باید یکی از اساسی ترین مولفه های فرایند تایید یا رد صلاحیت 
کاندیداها در همه مناصب و سطوح اداری، سیاسی و مدیریتی، توسط 
شورای نگهبان باشد. به این دلیل ساده و بدیهی که »صاحب منصبی 
که دانش و اعتقادی به حقوق بشر مبتنی بر خرد جمعی که انسان را 
هدف و نه ابزار تلقی می کند، ندارد، چگونه می تواند برای رفاه، آرامش 
و امنیت شهروندان تلاش کند؟« اگرچه نیازمند تبیین مفصل تری 
است، اما ناکارآمدی مدیریتی که منشا سختی های بی حد و اندازه برای 
شهروندان شده، ناشی از فقدان درک و اعتقاد مشترک از حقوق بشر به 
عنوان محصول خرد جمعی میان نخبگان و به ویژه برخی کارگزاران، 

صاحب منصبان و سیاست ورزان است.

حقوق بشر و انسانیت


